
دعای هشتم )پناه بردن به خدا(
 جلسه 50

1394 / 12 / 17





فهرست

  عُجب، ام‌الفساد شخصیت انسان است 
  یادآوری چند نکته

۱. پایان سال، فرصتی مناسب برای محاسبه نفس 	

۲. بهره‌های توحیدی مؤمنان از بهار 	

۳. مراقب آفت‌های ایام تعطیلات باشیم 	

  عُجب در روایات
۱. تلاش شیطان برای به عُجب کشاندن انسان 	

۲. جایی که سیئه برتر از حسنه است 	

۳. عجب عابد را فاسق می‌کند 	

  مراتب عُجب
  عُجب اعمال را نابود می‌کند

  آثار اجتماعی عُجب
  عجب، عیوب انسان را آشکار می‌سازد

  عُجب مانع تکامل است 
  راه درمان عُجب
۱.  معرفت نفس 	

۲. معرفة الله تبارک و تعالی 	

۳. یاد مرگ 	

۴. مطالعه زندگی بزرگان 	



2

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

عُجب، ام‌الفساد شخصیت انسان 
است

در ادامــه مباحــث مربــوط بــه هشــتمین 
نوریــه  مبارکــه  صحیفــه  دعــای 
ــه  ــه( ب ــامه علی ــوات الله و س ــجادیه )صل ــیه س عرش
ــی از  ــه یک ــیدیم ک ــب رس ــث عُج مبح
خطرناک‌تریــن آفت‌هــا در شــخصیت 
انســان اســت؛ بلکــه امّ الآفــات و ام 
اســت.  انســان  شــخصیت  المفاســد 
عُجــب و خودشــگفتی یــا خودشــیفتگی 
تعبیــر  را  هرکــدام  یــا خودپســندی، 
کنیــد، درســت اســت. امــام )صلــوات الله علیــه 
و الســام( فرمودنــد: خدایــا مــا بــه تــو پنــاه 

ــال  ــه اعم ــبت ب ــه نس ــم از اینک می‌بری
ــویم. ــب ش ــار عُج ــود دچ خ

در مباحــث مقدّماتــی، اصــل مســئله 
بــا  ریشــه‌هایش  و شــناخت  عجــب 
تکیــه بــر آیــات قرآنــی و کلمــات اولیــاء 
خــدا بررســی شــد. بــه بعضــی از مراتب 
ــر صــورت مســئله اشــاره  هــم در تحری
ــی و  ــل اله ــه فض ــاءالله ب ــم. ان‌ش کردی
ــه توفیــق پــروردگار متعــال، عــوارض  ب
را  مهلــک  بیمــاری  ایــن  خطرنــاک 
ــه  ــا ملاحظ ــرد؛ ب ــم ک ــی خواهی بررس
بیماری‌هــای شــایع در  اینکــه جــزء 

ــت،  ــن جه ــت و از ای ــن اس ــن مؤمنی بی
ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق ــد بیشــتر م بای
ــاج  ــگیری و ع ــرای پیش ــم ب ــد ه بع
ــن  ــود و ای ــم می‌ش ــخه‌ای تقدی آن، نس

ــد. ــان می‌رس ــه پای ــث ب بح

یادآوری چند نکته
۱. پایان سال، فرصتی مناسب برای 

محاسبه نفس
ــم،  ــم کن ــث را تقدی ــه بح ــل از اینک قب
ــت. ــب اس ــه مناس ــد نکت ــادآوری چن ی

مطلــب اول اینکــه بــه روزهــای پایانــی 
ســال ۱۳۹۴ هجــری شمســی رســیدیم. 
مــاه اســفند بهتریــن فرصــت بــرای یــک 
ــی  محاســبه ســالانه اســت. نشــاط ایمان
انســان مؤمــن وابســته بــه محاســبه 
ــه  ــق ب ــان موف ــر انس ــی اگ ــت؛ یعن اس
محاســبه باشــد، امیــد اســت کــه فــردای 
او بهتــر از دیــروز یــا امــروزش باشــد و 
امیــد اســت که در محاســبه ســالانه ســال 
آینــده او بهتــر از ســال گذشــته او باشــد.

اگــر حسابرســی در انســان فعــال باشــد، 
ــر  ــان از نظ ــه انس ــت ک ــد اس ــن امی ای
مــدارج ایمانــی رو بــه پیشــرفت باشــد.

الهــی،  زندگــی  نظــم  در  محاســبه 
جایــگاه  دارای  ایمانــی  و  توحیــدی 
فوق‌العــاده مهــم، ویــژه و حساســی 
اســت؛ تــا آنجــا کــه اولیــای خــدا نفــی 
ــبه  ــه محاس ــد، از کســی ک نســبت کردن
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ــا  ــسَ منَِّ ــد: »ليَْ نداشــته باشــد و فرمودن
ــی  ــهُ«]۱[ کس ــبْ نفَْسَ ــمْ يحَُاسِ ــنْ لَ مَ
مــا  از  نــدارد،  نفــس  محاســبه  کــه 
ــی ســیره، زندگــی و مســیر  نیســت؛ یعن

او از مــا جــدا می‌شــود.
ــن  ــی از بهتری ــال یک ــان س ــت پای فرص
ــرای یــک حسابرســی ســالانه  بهانه‌هــا ب
اســت؛ مخصوصــاً از نظــر قــرب الــی الله 
تبــارک و تعالــی و انجــام مراســم بندگی 
ــدر توانســته اســت  و اینکــه انســان چق
در تقــوای الهــی پیشــرفت داشــته باشــد. 
بایــد ببینیــم کــه از فروردیــن تــا اســفند 
ــه  ــده‌ایم، چ ــع ش ــون در آن واق ــه اکن ک
ــا  ــف م ــوّت و ضع ــاط ق ــم؟ نق کرده‌ای
ــت‌های  ــا و شکس ــود؟ موفقیت‌ه ــه ب چ

مــا چــه بــود؟
ــه  ــه توصی ــا این‌گون ــه م ــات ب در روای
ــرآن  ــر ق ــود را ب ــه خ ــت ک ــده اس ش
کریــم عرضــه کنیــم؛ یعنــی بهتریــن 
روش بــرای محاســبه نفــس، عرضــه 
امــام  اســت.  الهــی  بــر کلام  نفــس 
ــكَ  ــرضِْ نفَسَ ــد: »اع ــر )ع( فرمودن باق
ِ«]۲[ بعــد ببینیــد کجــا  عَلــى كتــابِ اللَّ
ــد؛  ــگ اســت، خــدا را شــکر کنی هماهن
کجــا مشــکل دارد، آن را اصــاح کنیــد.
ــن  ــق ای ــا توفی ــه م ــال ب ــد متع خداون
محاســبه جــدی را کرامــت کنــد. مواظب 
گرفتاری‌هــای  اشــتغالات،  باشــید 
عــادی، برنامه‌هــای جــاری، شــما را 
ــیطان  ــون ش ــدارد؛ چ ــاز ن ــبه ب از محاس
بــرای  می‌کنــد  برنامه‌ریــزی  بســیار 

اینکــه مؤمــن مراقبــت نداشــته باشــد و 
ــه  ــد ک ــی می‌کن ــنگین‌تر، طراح از آن س
ــد.  ــته باش ــبه نداش ــن محاس ــان مؤم انس

ــب اول. ــن مطل ای

۲. بهره‌های توحیدی مؤمنان از بهار
مطلــب دوم اینکــه انســان می‌توانــد 
ــوی  ــای معن ــاری بهره‌ه ــت به در فرص
بســیاری داشــته باشــد؛ یعنــی حــظ 
ــاج  ــادی، حــظ ابته ــدی، حــظ مع توحی
ــه  ــم ب ــرآن کری ــوی. ق ــانی و معن نفس
ــی  ــه وقت ــع دارد ک ــا توق ــت از م صراح
بهره‌هــای توحیــدی  بهــار می‌رســد، 
ِــدَةً  ــرَى الَْرْضَ هَام داشــته باشــیم: »وَتَ
تْ  ــزَّ ــاء اهْتَ ــا المَْ ــا عَلَيهَْ ــإذَِا أنَزَلنَْ فَ
ــجٍ  ــن كُلِّ زَوْجٍ بهَيِ ــتْ مِ ــتْ وَأنَبتََ وَرَبَ
؛]۳[ و زميــن  َ هُــوَ الحَْــقُّ ذلـِـكَ بـِـأَنَّ اللَّ
را خشــيكده م‏ىبينــى و]لــى[ چــون 
ــش  ــه جنب ــم، ب ــرود آوري ــر آن ف آب ب
از هــر  نمــو مك‏ىنــد و  درم‏ىآيــد و 
ــد.  ــو م‏ىرويان ــتنی‌هاى[ نكي ــوع ]رس ن
ســبب  بــدان  ]قدرت‌نمايی‌هــا[  ايــن 
ــت«.  ــق اس ــود ح ــدا خ ــه خ ــت ك اس
ــار،  ــه به ــی مدرس ــول درس عال محص

ــت. ــد« اس »توحی
ایــن  از  متعــال توقــع دارد  خداونــد 
پدیــده شــگفت‌انگیز کــه در طبیعــت 
پیرامــون مــا رخ می‌دهــد، بهــره معــادی 
همچــون  عباراتــی  باشــیم.  داشــته 
»كَذلـِـكَ الخُْــرُوجُ؛]۴[ رســتاخيز ]نيــز[ 
چنيــن اســت« و »كَذلـِـكَ النُّشُــورُ؛]۵[ 
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رســتاخيز ]نيــز[ چنيــن اســت« بــه ایــن 
ــاره دارد. ــب اش مطل

البتــه تفــرج صنــع و ســیاحت در محیــط 
زیبایی‌هــا  ایــن  تماشــای  و  طبیعــت 
بهجت‌انگیــز،  انســان  روان  بــرای 
و  اســت  امیدبخــش  و  شــوق‌آفرین 
انســان می‌دهــد.  بــه  حــس خوبــی 
و  جوانه‌هــا،  و  شــکوفه‌ها  تماشــای 
حکایــت رویــش، در خــود الهام‌بخشــی 
بســیاری دارد؛ مخصوصــاً بــرای لطافــت 
ــی  ــه عجیب ــر فاصل ــان معاص ــع. انس طب
ــده‌  ــه عم ــی ک ــت دارد، در حال از لطاف
حظــوظ عرفانــی و بهره‌هــای معنــوی در 
پرتــو لطافــت طبــع بــرای انســان فراهــم 
می‌شــود. انســانی کــه دارای طبــع لطیف 
ــی  ــت‌های خوب ــد برداش ــت، می‌توان اس

ــد. ــته باش ــار داش از به
غــرض آنکــه انــس بــا طبیعــت در 
ــن  ــذا از ای ــادی دارد؛ ل ــرکات زی بهــار ب
فرصــت بهره‌منــد شــویم. همــه اســتفاده 
ــم،  ــم، مراجعــه کنی ــم، وقتــی بگذاری کنی
ــمام  ــم، استش ــار را ورق بزنی ــاب به کت
کنیــم، ارتبــاط نزدیــک بگیریــم و از ایــن 
ارتبــاط نزدیــک، نصیب‌هــای لازم را 
ببریــم. البتــه همــه اینهــا بــا تفکــر بــرای 
انســان فراهــم می‌شــود؛ چنان‌کــه قــرآن 
ــقِ  ــي‏ خَلْ ــرُونَ ف ــد: »وَ يتَفََكَّ می‌فرمای
ــماواتِ وَ الَْرْضِ؛]۶[ و در آفرينــش  السَّ
ــس  ــند«. پ ــن م‏ىانديش ــمان‌ها و زمي آس
ــیم،  ــته باش ــه داش ــن توج ــه بهار‌آفری ب
ــول  ــم. محص ــر کنی ــار تفک ــگاه در به آن

ــی  ــدس ربوب ــاحت ق ــه س ــال ب آن اتص
اســت کــه بــر اثــر آن، زبــان انســان بــاز 

می‌شــود و »رَبَّنـَـا« می‌گویــد.
کنیــم.  اســتفاده  بهــار  فرصــت  از 
ــته  ــر داش ــب واف ــه نصی ــاءالله هم ان‌ش

دوم. یــادآوری  هــم  ایــن  باشــیم. 

 ۳. مراقب آفت‌های ایام تعطیلات 
باشیم

ــادآوری ســلبی هــم داریــم و آن  یــک ی
ــس  ــار، مجال ــام به ــولاً در ای ــه معم اینک
برقــراری  دیدارهــا،  ارحــام،  صلــه 
ارتباط‌هــا و رفــع کدورت‌هــا شــکل 
برکــت  می‌توانــد  کــه  می‌گیــرد 
ــار  ــه گرفت ــب باشــیم ک ــا مراق باشــد. ام
هــم  آن  کــه  نشــویم  آن  آفت‌هــای 
ــه  ــت. از جمل ــی اس ــد مراقب‌های نیازمن
ــان  ــه زم ــذران بی‌برنام ــای آن گ آفت‌ه
بــه بهانــه تعطیلــی اســت کــه بایــد 
مراقبــت کــرد تــا ان‌شــاءالله تعالــی 
بهتریــن  فرصت‌هــا  ایــن  از  انســان 

اســتفاده را ببــرد.

عُجب در روایات
بایــد در بــاب خودشــگفتی مطالــب 
ــا هــم  ــم ت ــده‌ای را عــرض کنی تکان‌دهن
مراقبــت مــا در پیشــگیری زیــاد شــود و 
هــم اگــر ابتلائاتــی داریــم، در مــا انگیــزه 
ــود و از  ــدا ش ــاح پی ــرای اص ــی ب کاف
ــنگینی  ــه س ــه ضرب ــویم ک ــل نش آن غاف
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خواهیــم خــورد. در روایــات مــا تعابیــر 
ــاره وجــود دارد کــه  ــن ب ســنگینی در ای
هــم آثــار و هــم ابعــاد خطرنــاک عُجــب 

ــد. ــایی می‌کن ــا رمزگش ــرای م را ب
خودپســندی از جملــه موضوعــات و 
آفت‌هایــی اســت کــه بســیار مــورد 
و  اشــاره  و  مذمــت  تقبیــح،  توجــه، 

تصریــح اولیــاء خــدا اســت.

۱. تلاش شیطان برای به عُجب 
کشاندن انسان

ــد:  ــام( فرمودن ــاة و الس ــه الص ــادق )علی ــام ص ام
ابلیــس )علیــه اللعنــة( بــه لشــکر خــود گفــت: 
اگــر در ســه چیــز بــه فرزنــدان آدم 
مســلط شــوم، دیگــر خیــال مــن راحــت 
ــلَ«]۷[  ــا عَمِ ــالِ مَ ــمْ أُبَ ــود: »لَ می‌ش
ــه او  ــت ک ــم نیس ــن مه ــرای م ــر ب دیگ
می‌خواهــد چــه کاری انجــام دهــد. 
ــر  ــرود، ه ــد حــج ب ــدر می‌خواه ــر ق ه
قــدر می‌خواهــد جهــاد بــرود، هــر 
ــر  ــدوزد، ه ــم بین ــد عل ــدر می‌خواه ق
کنــد،  ســحرخیزی  می‌خواهــد  قــدر 
ــه  ــس روض ــد مجال ــدر می‌خواه ــر ق ه
بگیــرد، دیگــر بــرای مــن مهــم نیســت. 
ــدر واضــح  ــه الســام( این‌ق ــام صــادق )علی ام
پشــت ایــن پــرده را بــه مــا نشــان 
ابلیــس  چیســت؟  آن  ســرّ  می‌دهــد. 
ــولٍ« هــر کاری  ــرُ مَقْبُ ــهُ غَيْ َّ گفــت: »فَإنِ
نمی‌پذیرنــد.  او  از  بکنــد،  می‌خواهــد 

ــد از: ــز عبارتن ــه چی آن س

 الــف( »إذَِا اسْــتكَْثرََ عَمَلَــهُ« عمــل 
ــه  ــه اصطــاح ب ــد. ب ــاد ببین خــود را زی

ــد. ــم او بیای چش
 ب( »وَ نسَِــيَ ذَنبْـَـهُ« گنــاه خــود را 

فرامــوش کنــد.
ــه  ــب ب ــبُ« عُج ــهُ العُْجْ  ج( »وَ دَخَلَ

فکــر و شــخصیت او وارد شــود.
ــادی  ــئله ع ــم مس ــرض می‌کنی ــه ع اینک
ایــن  از  الفســاد اســت،  ام  نیســت و 

ــت. ــت اس جه

۲. جایی که سیئه برتر از حسنه است
در همــه جــا گنــاه تقبیــح می‌شــود. حال 
ــت  ــن روای ــنوید. ای ــت را بش ــن روای ای
حکمــت چهــل و ششــم نهج‌البلاغــه 
ــه  ــن )علی ــر المؤمنی ــرت امی ــت. حض اس
ــوءُكَ  ــيِّئةٌَ تسَُ ــد: »سَ الصــاة و الســام( فرمودن

ــكَ«. ِ مـِـنْ حَسَــنةٍَ تعُْجِبُ ــدَ اللَّ ــرٌ عنِْ خَيْ
شــر  گنــاه  می‌گوینــد  همه‌جــا   ]۸[
ــرٌ«  ــد: »خَيْ ــا می‌گوین ــا اینج ــت، ام اس
اســت!  خبــر  چــه  ببینیــد  اســت؛ 
ــه  ــدی ک ــاه و ب ــد گن ــرت فرمودن حض
شــما را ناراحــت کنــد، اندیشــناک کنــد، 
شــما را بــه خــود بیــاورد، بهتــر اســت از 
کار خیــر و حســنه و خوبــی کــه شــما را 

ــاورد. ــه عُجــب بی ب

۳. عجب عابد را فاسق میک‌ند
یــک روایــت مســجدی داریــم کــه 
بحمــدالله  اســت.  بیدارکننــده  بســیار 
متعــال  خــدای  فضــل  از  مــا  همــه 
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مســجدی هســتیم. ایــن حدیــث نورانــی 
ــت.  ــام( اس ــاة و الس ــه الص ــادق )علی ــام ص از ام
وارد  نفــر  دو  فرمودنــد:  حضــرت 
ــدٌ وَ  ِ ــا عَاب ــوند »أحََدُهُمَ ــجد می‌ش مس
ــقٌ«]۹[ یکــی از آنهــا عابــد  ــرُ فَاسِ الْخَ
ــل  ــی اه ــت. یک ــق اس ــری فاس و دیگ
بندگــی حضــرت حــق و دیگــری اهــل 
ــانِ  ــت. »فَيخَْرُجَ ــت اس ــاه و معصی گن
ــدند،  ــل ش ــی داخ ــجِدِ« وقت ــنَ المَْسْ مِ
این‌گونــه بــود؛‌ امــا اکنــون کــه دارنــد از 
ــقُ  ــوند: »وَ الفَْاسِ ــارج می‌ش ــجد خ مس
ــقٌ« جــای آنهــا  ـِـدُ فَاسِ ــقٌ وَ العَْاب ي صِدِّ
ــد  ــان عاب ــی آن انس ــد. یعن ــوض ش ع
ــه  ــالا از خان ــت و ح ــده اس ــق ش فاس
خــدا بیــرون می‌آیــد. چــه اتفاقــی افتــاده 
اســت؟ حضــرت فرمودنــد: ســرّ مســئله 
ایــن اســت کــه آن عابــد که وارد مســجد 
ــونُ  ــهِ وَ يكَُ ِ ــدِلٌّ بعِبِاَدَت ــوَ مُ شــد »وَ هُ
ــد وارد  ــی عاب ــكَ« وقت ِ ــي ذَل ِ ــرُهُ ف فكِْ
مســجد شــد، احســاس کــرد بــا آمدنــش 
ــه  ــدا ب ــرد. خ ــدا ک ــی پی ــجد رونق مس

ــد! ــا برس ــا طلبه‌ه ــاد م فری
مــا از وقتــی کــه امــام جماعــت شــدیم، 
ایــن مســجد تــکان خــورد، رونــق 
ــم،  ــجد می‌آیی ــه مس ــا ک ــرد، م ــدا ک پی
ــا  ــود. م ــن می‌ش ــن روش ــم مؤمنی چش
می‌کنیــم،  نمــاز  بــه  شــروع  وقتــی 
ــام  ــه ام ــن را راجع‌ب ــود... ای ــه می‌ش چ
جماعــت گفتیــم، کســانی کــه کارگــزار 
مســجد هســتند نیــز بایــد مواظــب 

ــند. باش

ــد را  ــه عاب ــت ک ــری اس ــه خط ــن چ ای
ــرد؟   ــق ک فاس

مِ  ــدُّ »وَ يكَُــونُ فكِْــرَةُ الفَْاسِــقِ فـِـي التَّنَ
عَلَــى فسِْــقهِِ« امــا گنهــکار فاســق 
جلــوی در مســجد کــه آمــد، یــک 
پــای او جلــو مــی‌رود، یــک پــای او بــه 
عقــب برمی‌گــردد. می‌گویــد: خدایــا 
ــا؟  ــو کج ــه ت ــا، خان ــیاه کج ــن روس م
خجالــت می‌کشــد و فکــر او درگیــر 
پشــیمانی اســت. از خود پشــیمان اســت 
و از کارهــای خــود بیــزار و ناراحــت. او 
 َ وارد مســجد می‌شــود »فَيسَْــتغَْفرُِ اللَّ
ــک  ــا ی ــد: خدای ــهِ« می‌گوی ِ ــنْ ذُنوُب مِ
ــده اســت،  ــا ش ــع خوب‌ه ــد وارد جم ب
بــه خاطــر خوب‌هــا ایــن بــد را بپذیــر. 
اســتغفار می‌کنــد و این‌گونــه صدیــق 

می‌شــود.
بــه تعبیــر بنــده ـ ایــن در روایــت 
نیســت ـ فرشــته‌هایی کــه جلــو در 
ــد و  ــب می‌کنن ــتادند، تعج ــجد ایس مس
می‌گوینــد: ایــن شــخص در چــه وضــع 
کریــه و کثیفــی وارد شــد، اکنــون زیبــا، 
تمیــز، نورانــی و خــوب دارد خــارج 
وقتــی  دیگــر  شــخص  آن  می‌شــود. 
می‌آمــد، چــه روشــن و زیبــا بــود، 
ــارج  ــف خ ــه و کثی ــدر کری ــالا چق ح

می‌شــود.
ــان را  ــه انس ــت ک ــب اس ــر عُج ــن اث ای

ســاقط می‌کنــد.
ــه  ــا )علی ــرت رض ــی از حض ــت زیبای روای
الســام( نقــل شــده کــه تکان‌دهنــده اســت. 
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در بنی‌اســرائیل عابــد زیــاد بــوده اســت. 
حضــرت فرمودنــد: یکــی از ایــن طایفــه 
چهــل ســال عبــادت می‌کــرد؛ امــا هیــچ 
ــان  ــود. گم ــول نشــده ب ــزی از او قب چی
ــد  ــادت او مانن ــال عب ــل س ــد چه نکنی
ــوده اســت. چیــز خاصــی  عبــادت مــا ب
بــوده کــه حضــرت نقــل می‌کنــد و 
گــزارش آن را بــه مــا می‌دهــد. تــا اینکــه 
یــک روز بــه نفــس خــود گفــت کــه من 
ــت.  ــو اس ــت ت ــم از دس ــه می‌کش هرچ
ــت  ــود را ملام ــس خ ــرد نف ــروع ک ش
ــردم،  ــر کاری ک ــون ه ــن تاکن ــردن: م ک
هــر زحمتــی کشــیدم، همــه آنهــا بــرای 
ــود.  ــدا نب ــرای خ ــزی ب ــود و چی ــو ب ت
خــود را خطــاب قــرار داد و عتــاب 
ــى  ــارَكَ وَ تعََالَ ُ تبََ ــى اللَّ ــرد. »فَأَوْحَ ک
إلِيَْــهِ«]۱۰[ ببینیــد چــه کســی بــوده کــه 
در اتصــالات ملکوتــی او، بــه او الهامات 
 ُ ــى اللَّ ــت. »أوَْحَ ــیده اس ــی می‌رس قدس
إلِيَْــهِ« معلــوم اســت ایــن وحــی، وحــی 
تشــریعی نیســت، وحــی الهامــی اســت. 
ــی  ــال جای ــب اتص ــن در مرات ــا ای منته
ــرار  ــی ق ــورد اشــارات غیب ــه م اســت ک
ــه او گفــت  ــد متعــال ب ــرد. خداون می‌گی
ــود  ــو خ ــه الان ت ــه: اینک ــر داد ک و خب
ــل  ــردی، از چه ــاب ک ــت و عت را مذم
ــلُ  ــود: »أفَْضَ ــر ب ــو بهت ــادت ت ســال عب
مـِـنْ عبِاَدَتـِـكَ أرَْبعَيِــنَ سَــنةًَ«. دوســتان 
ــه آن  ــد ب ــس بای ــت؛ پ ــن اس ــئله ای مس

توجــه کــرد.

مراتب عُجب
مــا در جلســه گذشــته بــه تفصیــل 
ــب  ــور از عُج ــه منظ ــم ک ــح دادی توضی
چیســت. هرچــه مراتــب آن بالاتــر رود، 

طبعــاً خطرناک‌تــر اســت.
عجــب از مرحلــه رقیــق آن شــروع 
می‌شــود کــه انســان از نســبت دادن 
موفقیتــی، حســنه‌ای، کار خیــری، عمــل 
ــود  ــس خ ــخص و نف ــه ش ــی ب صالح
خوشــحال می‌شــود. از ایــن مرحلــه 
ــت ادلال  ــه حال ــا ب ــود ت ــروع می‌ش ش
ــر خــدای متعــال منــت  ــی ب برســد؛ یعن

ــذارد. بگ
ــر  ــن عنص ــه ای ــدازه‌ای ب ــر ان ــه ه ــا ب م
ــدازه  ــان ان ــه هم ــیم، ب ــا باش ــوم مبت ش
گرفتــار ســخط الله تبــارک و تعالــی 
می‌شــویم؛ زیــرا قضیــه ابتــا بــه شــرک 
ــت در  ــک وق ــی، ی ــرک خف ــت. ش اس
ــت  ــک وق ــت، ی ــس اس ــا نف ــاط ب ارتب
ــاط  ــت. در ارتب ــر اس ــا غی ــاط ب در ارتب
ــود. در  ــب می‌ش ــد, عُج ــس باش ــا نف ب
ــود. ــا می‌ش ــد، ری ــر باش ــا غی ــاط ب ارتب
شــرک خفــی، یعنــی آنجایــی کــه کســی 
ــال  ــدای متع ــرای خ ــای دل ب را در خف
شــریک قــرار دهیــم. یــک وقــت خــود 
ــب  ــن عُج ــد، ای ــرار دادی ــریک ق را ش
شــما  کــه  اســت  زمانــی  می‌شــود. 
غیــر را شــریک قــرار می‌دهیــد کــه 
ــان کــس نشــان  ــه ف ــم ب ــن می‌خواه م
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بدهــم، ایــن ریــا اســت. در عُجــب 
نشــان  بــه کســی  نمی‌خواهــم  مــن 
بدهــم، مســئله خــود مــن هســتم و 
ــرآن  ــم. ق ــان می‌ده ــود نش ــه خ دارم ب
می‌فرمایــد: »أَ فَرَأيَـْـتَ مَــنِ اتَّخَــذَ 
إلِهَــهُ هَــواهُ؛]۱۱[‌ پــس آيــا ديــدى 
كســى را كــه هــوس خويــش را معبــود 

ــت؟«. ــرار داده اس ــود ق خ
ــن مســئله، مســئله شــرک اســت.  بنابرای
ــی  ــرک خف ــق آن، ش ــب رقی ــا مرات منته
اســت کــه مســتور اســت و ایــن را 
آن  محصــول  کــرد.  شناســایی  بایــد 
ــم  ــان از چش ــه انس ــت ک ــن اس ــم ای ه
ــی  ــم اله ــد و خش ــال می‌افت ــدای متع خ

می‌شــود. برانگیختــه 
منیــت  شــکل‌گیری  باعــث  عجــب 
می‌شــود. یــک بــت از نفــس خــود 
می‌چرخیــم.  آن  دور  و  می‌تراشــیم 

گاهــی حواســمان هــم نیســت.
ســه گــروه در قــرآن کریــم داریــم: 
ــن ســه  ــم، مقتصــد و ســابق.]۱۲[ ای ظال

ــت. ــی اس ــدواژه قرآن کلی
ــم يحــوم حــول  ظالــم کیســت؟ »الظال
طــواف  خــود  دور  او  نفســه«]۱۳[ 
اســت.  او  خــود  او  کعبــه  می‌کنــد، 
ظاهــر او نمــاز می‌خوانــد، امــا باطــن او 
ــت  ــن اس ــد. ای ــتی می‌کن دارد خودپرس
ــت. ــر اس ــه بدت ــت او از هم ــه وضعی ک
ــح  ــی صری ــام( خیل ــه الس ــن )علی امیرالمؤمنی
بــه مــا فرمودنــد کــه اگــر از خودراضــی 
خشــمگین  تــو  از  خــدا  شــدی، 

ــهِ  ــنْ نفَْسِ ــدِ عَ ــا العَْبْ ــود: »رضَِ می‌ش
ــک  ــن ی ــهِ«]۱۴[ ای ــخَطِ رَبِّ ــرُونٌ بسَِ مَقْ

ــت. ــده اس قاع
ــه  ــد ک ــرت دارن ــم حض ــر ه ــک تعبی ی
جالــب اســت. فرمودنــد: »مَــنْ كَانَ 
 ِ عنِـْـدَ نفَْسِــهِ عَظِيمــاً كَانَ عنِـْـدَ اللَّ
حَقيِــراً«]۱۵[ کســی کــه نــزد نفــس 
خــود عظیــم و بــزرگ جلــوه کنــد، نــزد 
ــت.  ــز اس ــر و ناچی ــال حقی ــدای متع خ
ــارک و  ــخط الله تب ــن س ــس برانگیخت پ

ــیم. ــته باش ــاد داش ــه ی ــی را ب تعال
ــی  ــرت عیس ــه حض ــدی اینک ــه بع نکت
بــن مریــم )علــی نبینّــا و آلــه و علیــه الســام( در بیــن 
ــت؛  ــب اس ــه ط ــهور ب ــی مش ــاء اله انبی
می‌کنــد.  معالجــه  را  مــرگ  حتــی 
شــخصی مریــض بــود، حضــرت دســت 
ــور  ــرد. ک ــدا می‌ک ــفا پی ــیدند، ش می‌کش
می‌رفــت.  و  می‌شــد  بینــا  می‌آمــد، 
بالاتــر از اینهــا، مــرض مــرگ را معالجــه 
می‌کــرد. بــه مــرده می‌گفــت: »قُــمْ 
ِ تبََــارَكَ و تعََالـَـی«]۱۶[ مــرده  بـِـإذِْنِ اللَّ
یعنــی  می‌نشســت.  و  می‌شــد  بلنــد 
ــن  ــگاه ای ــه از ن ــود ک ــچ مریضــی نب هی
ــد.  ــاج باش ــی لاع ــاذق اله ــب ح طبی
ــک  ــه ی ــی از معالج ــرت عیس ــا حض ام
ــت:  ــرد و ‌گف ــی ‌ک ــام ناتوان ــرض اع م
 ِ ْــرَأتُْ الَْكْمَــهَ وَ الَْبْــرَصَ بـِـإذِْنِ اللَّ »أبَ
ــإذِْنِ  ِ ــمْ ب ــى فَأَحْييَتْهُُ ــتُ المَْوْتَ وَ عَالجَْ
ــى را  ــرض پيس ــادرزاد و م ــور م ِ؛ ك اللَّ
بــه اذن خــدا مــداوا نمــودم و مــردگان را 
نیــز بــه اذن خداونــد زنــده كــردم«.]۱۷[ 
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امــا بــه ســراغ احمــق کــه رفتــم، هــر کار 
ــم: »وَ  ــردم نتوانســتم او را معالجــه کن ک
ــى  ــدِرْ عَلَ ــمْ أقَْ ــقَ فَلَ ــتُ الَْحْمَ عَالجَْ
 ِ إصِْلَحِــهِ«. گفتنــد: »فَقيِــلَ يَــا رُوحَ اللَّ
وَ مَــا الَْحْمَــقُ« ایــن چــه کســی اســت 
ــتید،  ــاء هس ــب الاطب ــه طبی ــما ک ــه ش ک
ــش از  ــد و درمان ــه او بازماندی از معالج
ــود:  ــت؟ فرم ــاخته نیس ــما س ــده ش عه
»قَــالَ المُْعْجَــبُ برَِأيْـِـهِ وَ نفَْسِــهِ‏« کســی 
ــر و  ــر و نظ ــب در فک ــار عُج ــه گرفت ک
نفــس اســت. ایــن آن احمقــی اســت کــه 
مــن نمی‌توانــم او را مــداوا کنــم. »الَّــذِي 
يَــرَى الفَْضْــلَ كُلَّــهُ لـَـهُ لَ عَلَيهِْ« کســی 
ــود  ــرای خ ــا را ب ــه‌ی برتری‌ه ــه هم ک
ــه خــود  ــد و هیــچ حجتــی را علی می‌دان
برنمی‌تابــد. »يوُجِــبُ الحَْــقَّ كُلَّــهُ 
لنِفَْسِــهِ وَ لَ يوُجِــبُ عَلَيهَْــا« همــه حــق 
ــه خــود.  ــه علی ــد، ن ــه خــود می‌ده را ب
»فَذَلـِـكَ الَْحْمَــقُ الَّــذِي لَ حِيلَــةَ فـِـي 
ــن آن  ــد: ای ــرت فرمودن ــهِ« حض ِ مُدَاوَات
احمقــی اســت کــه هیــچ چــاره‌ای بــرای 

معالجــه او نیســت.
و  خطرنــاک  آن‌قــدر  مــرض  ایــن 
دربــاره‌اش  کــه  اســت  هلاک‌کننــده 
العُْجْــبُ  دَخَلَــهُ  »مَــنْ  ‌فرمودنــد: 
ــخص  ــی ش ــكَ« یعن ــكَ«.]۱۸[ »هَلَ هَلَ
ــم  ــیطان ه ــدازد. ش ــت می‌ان را از خاصی
ــم نیســت.  ــن مه ــرای م ــر ب ــت دیگ گف
مــدام ختــم قــرآن کــن، مــدام مناجــات 
ــر  ــن، دیگ ــل ک ــن، توس ــه ک ــن، گری ک
بیراهــه  مــدام  نیســت؛ چــون  مهــم 

مــی‌روی.

عُجب اعمال را نابود می‌کند
عُجــب اعمــال را حبــط می‌کنــد. در 
فراوانــی  روایــات  هــم  مــورد  ایــن 
وجــود دارد. امیــر المؤمنیــن )ع( فرمودنــد: 
ــبِ«]۱۹[  ــنَ كَالعُْجْ ــرَّ المَْحَاسِ ــا أضََ »مَ
هیــچ چیــزی ماننــد عُجــب خوبی‌هــا و 
ــد.  محاســن شــخص را تخریــب نمی‌کن
ماننــد بمــب اتــم، تمــام اعمــال را نابــود 

می‌کنــد.
می‌دهنــد  نشــان  فیلم‌هــا  در  گاهــی 
کــه در یــک ســاختمان چهــل یــا پنجــاه 
ــره کار  ــواد منفج ــه‌ای م ــه گون ــه، ب طبق
می‌گذارنــد کــه یــک لحظــه بعــد، هیــچ 
اثــری از آن ســاختمان چهــل، پنجــاه 
طبقــه‌ نیســت. ابلیــس نیــز بــا محاســبات 
شــیطانی خــود، عُجــب را در چهــار 
ســوی شــخصیت مــا کار می‌گــذارد؛‌ 
بــه طــوری کــه هیــچ چیــزی از محاســن 
آن باقــی نمی‌مانــد و همــه را از بیــن 

می‌بــرد.
ــاً  ــه واقع ــت ک ــر اس ــت دیگ ــک روای ی
ــی  ــت تمثیل ــن روای ــت. ای ــب اس عجی
از جنــاب  )ص(  پیامبــر عظیم‌الشــأن  را 
ــه  ــه و علی ــا و آل ــی نبین ــران )عل ــن عم ــی ب موس
الســام( نقــل می‌کننــد: موســی نشســته 

ــد  ــزد او آم ــة( ن ــه اللعن ــه شــیطان )علی ــود ک ب
»إذِْ أقَْبـَـلَ عَلَيـْـهِ إبِلْيِــسُ«.]۲۰[ کلاه 
ــود  ــته ب ــود گذاش ــر خ ــی س مخصوص
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ــوَانٍ«  ْ ــود. »ذُو ألَ ــذاب ب ــیار ج ــه بس ک
خیلــی رنگارنــگ و متنــوع. موســی 
ــه  ــت ک ــی اس ــه کلاه ــن چ ــت: ای گف
ــس  ــتی؟ ابلی ــود گذاش ــر خ ــر س ــو ب ت
گفــت: مــن بــا ایــن، دل بچه‌هــای 
»أخَْتطَِــفُ«.  آدم را ســرقت می‌کنــم: 
ــفُ« دل  ــت: »أخَْتطَِ ــی اس ــه دقیق جمل
آنهــا را ســرقت می‌کنــم. موســی گفــت: 
»فَأَخْبرِْنـِـي« ملعــون، بــه مــن خبــر بــده 
ــای آدم  ــی بچه‌ه ــه وقت ــی ک از آن گناه
بــه آن مبتــا شــدند، تــو کامــاً بــر آنهــا 
ــهِ«.  ــتحَْوَذْتَ عَلَيْ مســلط می‌شــوی: »اسْ
جــواب داد: »إذَِا أعَْجَبتَْــهُ نفَْسُــهُ« وقتــی 
ــتكَْثرََ  ــد، »وَ اسْ ــب ش ــار عُج ــه گرفت ک
ــهُ« و  ــهِ ذَنبُْ ِ ــي عَينْ ِ ــرَ ف ــهُ وَ صَغُ عَمَلَ
عمــل خــود را زیــاد دیــد و گنــاه خــود 

ــد. ــک دی را کوچ
ــاً  ــه قب ــت ک ــی اس ــان روایت ــن هم عی
اینجــا  منتهــا  بــرای شــما خوانــدم، 
آنجــا  اســت.  گفتــه  را  آن  برعکــس 
ــه  ــرد و ب ــروع ک ــل ش ــتکثار العم از اس
عُجــب رســید، اینجــا از عُجــب شــروع 
می‌کنــد و بــه ایــن نقطــه می‌رســد.

آثار اجتماعی عُجب
عجــب آثــار اجتماعــی هــم دارد. تولیــد 
ــک  ــب ی ــون عج ــد؛ چ ــمنی می‌کن دش
آدم معجــب در رفتارهــا و قضاوت‌هــای 
او طلــوع می‌کنــد، دیگــران را در باطــن 
تحقیــر می‌کنــد. ایــن شــخصیت امــکان 

ــد؛  ــدا نمی‌کن ــران را پی ــا دیگ ــت ب الف
هــم  عُجــب  گرفتــار  آدم  بنابرایــن 
اســت؛  فوق‌العــاده‌ای  دشــمن‌تراش 
ــرای او دشــمن تراشــیده  ــاً ب ــی دائم یعن
می‌شــود؛ مخصوصــاً اگــر »معجــب 
باشــد. حضــرت  بنفســه«  و  برأیــه 
ــهِ«]۲۱[  ــاخِطُ عَلَيْ ــرَ السَّ ــد: »كَثُ فرمودن
اســت.  تنهایــی  آن،  دیگــر  نتیجــه 
بــه تدریــج همــه از انســان فاصلــه 
گرفتــار  تدریــج  بــه  او  و  می‌گیرنــد 
روایــت  در  می‌شــود.  انــزوا  نوعــی 
ــشُ  ــدَةَ أوَْحَ ــد: »لَ وَحْ ــر فرمودن دیگ
ــوع  ــک ن ــار ی ــبِ«]۲۲[ گرفت ــنَ العُْجْ مِ
ــا  ــن آدم ب ــود. ای ــزوا می‌ش ــی و ان تنهای
خــودش خــوش اســت، همیشــه نــگاه او 
بــه دیگــران، نگــرش انتقــادی و تحقیــر 
اســت و در نهایــت، گرفتــار تنهایــی 

می‌شــود.

عجب، عیوب انسان را آشکار 
می‌سازد

عُجــب باعــث می‌شــود عیب‌هــا در 
انســان مســتقر شــود، توســعه پیــدا 
ــن  ــب چنی ــود. عُج ــکار ش ــد و آش کن
بلایــی ســر انســان مــی‌آورد؛ چــون 
روی عیب‌هــا ســرپوش می‌گــذارد و 
ــه در  ــد ک ــدا می‌کنن ــت پی ــوب فرص عی
وجــود چنیــن شــخص معجــب و گرفتار 
خودشــگفتی و خودپســندی رشــد کننــد. 
ــه در وجــود او رشــد  ایــن شــجره خبیث
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می‌کنــد. ایــن یــک طــرف مســئله اســت، 
ــخص  ــر ش ــه س ــم ب ــری ه ــای دیگ ب
المؤمنیــن  امیــر  حضــرت  مــی‌آورد. 
ــسِ  ــنِ النَّفْ ــا عَ ضَ ــد: »باِلرِّ )ع( فرمودن

ــر  ــوبُ؛]۲۳[ ب ــوْءَاتُ وَ العُْيُ ــرُ السَّ تظَْهَ
اثــر خودپســندی و خشــنودی از خــود، 
ــا  بدی‌هــا و عیــوب آشــکار می‌شــود« ی
»مَــنْ رَضِــيَ عَــنْ نفَْسِــهِ ظَهَــرَتْ عَلَيهِْ 
المَْعَائـِـبُ؛]۲۴[ کســی کــه از خودراضــی 
ــود«. در  ــر می‌ش ــب او ظاه ــد، معای باش
اینجــا از کلیــدواژه »رضــای عــن نفــس« 
اســتفاده شــده کــه معــادل عُجــب اســت.

ــرَتْ  ــهِ ظَهَ ــنْ نفَْسِ ــيَ عَ ــنْ رَضِ »مَ
او  در  عیب‌هــا  المَْعَائـِـبُ«  عَلَيـْـهِ 
آشــکار می‌شــود. چــون در خــود عیبــی 
نمی‌دانــد، هیــچ اقدامــی بــرای رفــع 
ــک  ــع ی ــد. در واق ــام نمی‌ده ــا انج آنه
عیب‌هــا  بــر  ســرپوش‌گذاری  نــوع 
و اشــکالات اســت. چنــان گرفتــار و 
سرمســت خودخوشــی اســت کــه چیزی 
ــی  ــب و غریب ــکر عجی ــد. مس نمی‌فهم
اســت  عقــل  ســکر  عُجــب  اســت. 
نظــام  می‌ســازد،  فاســد  را  عقــل  و 
ــد  ــل می‌کن ــخص را منح ــباتی ش محاس
ــل  ــت تحلی ــد درس ــر نمی‌توان و او دیگ
دیگــر  نتیجــه  در  کنــد؛  محاســبه  و 
ــد و  ــب نمی‌بین ــود را عی ــای خ عیب‌ه
ــا در  ــو و نم ــت نش ــا فرص ــن عیب‌ه ای

می‌کننــد. پیــدا  او  شــخصیت 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــد: ع ــرت فرمودن حض
بــر ســر شــخص  چنیــن بلایــی را 

ــل  ــه عق ــود ک ــث می‌ش ــی‌آورد، باع م
شــود:  فاســد  تدریــج  بــه  هــم  او 
ــا در  ــلَ«]۲۵[ ی ــدُ العَْقْ ــبُ يفُْسِ »العُْجْ
ــادِ  ــدُ حُسَّ ــم: »أحََ ــر داری ــت دیگ روای
عَقْلـِـهِ«]۲۶[ حســود عقــل اســت؛ یعنــی 

می‌کنــد. تضعیــف  را  عقــل 

عُجب مانع تکامل است
ــی  ــت تکامل ــده از حرک ــب، بازدارن عُج
ــه  ــی ک ــر میزان ــی ه ــت؛ یعن ــز هس نی
ــای  ــندی و رض ــار خودپس ــان گرفت انس
ــه  ــود، ب ــگفتی ش ــتن و خودش از خویش
همــان انــدازه از تکامــل بازمی‌مانــد. 
کســی کــه گرفتــار عُجــب علمــی شــود، 
ــه  ــد. کســی ک از رشــد علمــی بازمی‌مان
گرفتــار عُجــب عبــادی شــود، از تکمیــل 
ــه  ــد. کســی ک ــادی بازمی‌مان ــب عب مرات
گرفتــار عُجــب در رأی و نظــر باشــد، از 

ــد. ــکارات بازمی‌مان ــات و ابت اختراع
ــت؛  ــد اس ــل و رش ــز تکام ــب ترم عُج
یــا متوقــف می‌کنــد یــا ســرعت‌گیر 
ســرعت‌گیر  اول  مراحــل  در  اســت. 
بــا ماشــین  اســت. در حــال رفتــن 
روی  می‌بینیــد،  ســرعت‌گیر  هســتید، 
ــه  ــین گرفت ــس ماش ــد، نفََ ــز می‌زنی ترم
می‌شــود. بایــد دوبــاره بــه خــود بیاییــد 
بایــد  دوبــاره  دهیــد.  گاز  دوبــاره  و 
برویــد دنــده یــک و... بــرای کســی کــه 
ــار و  ــده چه ــا دن ــد ب ــه می‌خواه همیش
پنــج بــرود، اعصاب‌خردکــن اســت.
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ــرعت‌گیر  ــه س ــل اولی ــب در مراح عج
اســت، در یــک جاهایــی کلًا ترمــز 
اســت و انســان را متوقــف می‌کنــد. 
فرمودنــد:  الســام(  )علیــه  امیرالمؤمنیــن 
ــادِ«]۲۷[  ــعُ مِــنَ الِزْديَِ »الْعِْجَــابُ يمَْنَ
از  انســان  می‌شــود  باعــث  عجــب 
پیشــرفت و رشــد بازبمانــد. ازدیــاد 
ــخصیت،  ــت. ش ــعه اس ــای توس ــه معن ب
ــلوک  ــیر و س ــادات و س ــات، عب معنوی

می‌دهــد. کاهــش  را  انســان 
در بیــان دیگــری از امــام هــادی )علیــه 
صَــارفٌِ  العُْجْــبُ  »وَ  اســت:  الســام( 

عَــنْ طَلَــبِ العْلِْــمِ«]۲۸[ بــه خــدا 
ــا دو گــوش خــود از بعضــی از  قســم ب
ــدا  ــان ابت ــه در هم ــنیدم ک ــاگردها ش ش
ــد:  ــد، می‌گفتن ــه خواندن ــار کلم ــه چه ک
اســتاد دیگــر چیســت!؟ ایشــان چــه 
آنهــا  چشــم  از  اســتاد  می‌گوینــد!؟ 
از  نمی‌توانســتند  دیگــر  لــذا  افتــاد؛ 

شــوند. بهره‌منــد  اســتاد 

راه درمان عُجب
فقــط خــود شــما می‌توانیــد طبیــب 
خــود باشــید؛ وگرنــه عیســی بــن مریــم 
ــما  ــرای ش ــد ب ــم نمی‌توان ــه( ه ــام الله علی )س

ــب  ــما طبی ــود ش ــد خ ــد. بای کاری بکن
ــد  ــان کنی ــه درم خــود شــوید، شــروع ب
ــق  ــی موف ــارک و تعال ــه اذن الله تب ــا ب ت
را  خــود  شــما  خــود  اگــر  شــوید. 
ــی  ــس، حت ــچ ک ــد، از هی ــه نکنی معالج

ــم کاری  ــه( ه ــام الله علی ــی )س ــرت عیس حض
ســاخته نیســت؛ بنابرایــن بایــد ایــن 
ــی  ــاءالله خیل ــد و ان‌ش ــخه را بگیری نس
قــوی و جــدی بــه آن عمــل کنیــد تــا بــه 
فضــل الله تبــارک و تعالــی، هــم از ابتــا 
ــگیری  ــر آن پیش ــب خطرناک‌ت ــه مرات ب
ــا  ــه مبت ــداری را ک ــد، و هــم آن مق کنی
هســتید، بــا ایــن تبــر ریشــه آن را بکنید.

۱.  معرفت نفس
 وقتــی حــب نفــس بــا عنصــر جهالــت 
می‌شــود،  ترکیــب  خویشــتن  بــه 
کــدام  می‌شــود.  حاصــل  عُجــب 
فاســد، خطرنــاک و شــیطانی اســت؟ 
جهــل بــه نفــس، و الّ حــب نفــس کــه 
ــی اســت و از مُنشــئات  ــر طبیع ــک ام ی
ــت.  ــا اس ــود م ــق در وج ــرت ح حض
بنابرایــن معالجــه بــا معرفــت نفــس 
حاصــل می‌شــود. اصــاً عــاج عُجــب، 
ــت.  ــی اس ــس و خودشناس ــت نف معرف
نفــس  معرفــت  وارد  انســان  وقتــی 
می‌شــود، هرچــه جلوتــر بــرود، از ایــن 
ــرد  ــه می‌گی ــتر فاصل ــوم بیش ــده ش پدی
و نجــات پیــدا می‌کنــد. امــام باقــر 
ــبيِلَ  ــدَّ سَ ــد: »سُ ــه الصــاة و الســام( فرمودن )علی

ــن  ــسِ«]۲۹[ ای ــةِ النَّفْ ــبِ بمَِعْرفَِ العُْجْ
روایــت چقــدر شــفاف اســت! در برابــر 
راه ایــن ســیل ویرانگــر و ایــن ســونامی 
ــز  ــد همه‌چی ــی می‌آی ــه وقت ــاک ک خطرن
ــما  ــد و ش ــا می‌ده ــاد فن ــه ب ــما را ب ش
ــه  ــد. چ ــد ببندی ــد، س ــاقط می‌کن را س
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ســدی می‌توانــد جلــوی ایــن ســیل 
ویرانگــر و ایــن ســونامی را بگیــرد؟ بــا 
ــد عُجــب را مهــار  خودشناســی می‌توانی
و کنتــرل کنیــد و جلــوی آن را بگیریــد.
حــالا اگــر بخواهیــم ایــن معرفــت نفــس 
ــم؟  ــه کنی ــد چ ــم، بای ــردی کنی را کارب
ــه خــودم را بشناســم کــه نجــات  چگون
ــارک و  ــق تب ــرت ح ــم؟ حض ــدا کن پی
تعالــی خطــاب بــه مــردم فرمــود: »أيَُّهَــا 
 ُ ِ وَ اللَّ ــى اللَّ ــراءُ إلَِ ــمُ الفُْقَ ــاسُ أنَتُْ النَّ
ــردم  ــدُ؛]۳۰[ اى م ــيُّ الحَْمي ِ ــوَ الغَْن هُ
شــما بــه خــدا نيازمنديــد و خــدا اســت 
ــی،  ــت«. گدای ــتوده اس ــاز س ــه ب‏ىني ك
ــر  ــه؟ فقی ــا چگون ــی. ام ــی، گدای گدای
فقیــر بــه تمــام معنــا، یعنــی چــه؟ طلبگی 
ــت:  ــن اس ــی آن ای ــم. طلبگ آن را بگوی
ــی  ــه جنابعال ــا ب ــه در اینج ــر ک ــن فق ای
ــر  ــرض ب ــه ع ــود، ن ــبت داده می‌ش نس
ــارق اســت،  ــه عــرض مف ذات اســت، ن
ــه جــزء ذات اســت؛ بلکــه خــود ذات  ن
اســت. چــون وقتــی می‌گوییــم ذات، 
ذاتــی کــه فقــر بــه آن نســبت داده 
می‌شــود، یعنــی چیــزی وجــود دارد، 
ــه او نســبت داده می‌شــود.  منتهــا فقــر ب
ــد،  ــا کنی ــه معن ــه را این‌گون ــن آی اگــر ای
ــه،  ــن آی ــی نمی‌رســید. ای ــچ جای ــه هی ب
ــه  ــما را ب ــود ش ــه خ ــت ک ــه‌ای اس آین
ــد. ــان می‌ده ــما نش ــه ش ــا ب ــام معن تم

مــن چــه کســی هســتم؟ مــن خــود فقــر 
هســتم؛ اصــاً فقــر یعنــی مــن. هویــت و 
ماهیــت مــا فقــر اســت؛ نــه اینکــه یــک 

ــر اســت.  ــی از آن فق ــی اســت، جزئ ذات
یــا نــه، عوارضــی دارد، فقــر بــر آن 
عــارض می‌شــود. این‌گونــه نیســت. 
ــا  ــه معن ــا این‌گون ــد در اینج ــر را بای فقی
کنیــم، اگــر ایــن را بفهمیــم، کار مــا 

درســت می‌شــود.
ــه  ــی ک ــر کس ــم ه ــم بگوی ــن را ه ای
ــه را چشــید.  ــن آی ــی رســید، ای ــه جای ب
ــه را بچشــد،  ــن آی چــون اگــر کســی ای
از مهلکــه عُجــب خــارج می‌شــود و بــه 
ســرخط ســلوک می‌آیــد. هرچــه بیشــتر 
بچشــد، ســرعت او بــه ســوی حضــرت 
ــراءُ  ــمُ الفُْقَ ــود. »أنَتُْ ــتر می‌ش ــق بیش ح
ِ« یعنــی اگــر فقــر خــود را بــاور  إلِـَـى اللَّ
ِ« می‌کنیــد.  کردیــد، ســیر  »إلِـَـى اللَّ
خداونــد  درگاه  فقیــر  بگوییــد:  اگــر 
ــر  ــتیم و فقی ــی هس ــتیم، یعن ــال هس متع
ــید.  ــی نمی‌رس ــچ جای ــه هی ــتیم، ب هس

ــی اســت. ــان شــرک خف ــن هم ای
ــما  ــن بچشــید، ســرعت ش ــه از ای هرچ
در ســیر الــی الله تبــارک و تعالــی و 
ــود.  ــتر می‌ش ــق بیش ــی الح ــفر ال در س
حــواس شــما جمــع باشــد، مرکــب در 
ســفر الــی الحــق فقــر الــی الله تبــارک و 

ــی اســت. تعال
ــا  ــود: »مَ ــام( فرم ــه الس ــن )علی ــر المؤمنی امی
لِبـْـنِ آدَمَ وَ العُْجْــبَ«]۳۱[ مــن تعجــب 
می‌کنــم از فرزنــد آدم، او را چــه بــه 
ــک  ــه اول کار، ی ــگاه ب ــک ن عجــب!؟ ی
ــم  ــگاه ه ــک ن ــر کار و ی ــه آخ ــگاه ب ن
بــه وســط کار بینــدازد. ببینیــد از آن 
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ــرای  ــی ب ــود؟ جای ــل می‌ش ــه حاص چ
ــةٌ  ــد؟ اول آن: »نطُْفَ ــی می‌مان عُجــب باق
ــی  ــم: عل ــد. می‌گویی ــام ش ــذِرَةٌ« تم مَ
جــان، دیگــر نیــازی بــه بقیــه آن نیســت، 
همیــن کافــی اســت کــه کســی اول کار 
ــش او از  ــن آفرین ــه ای ــد ک خــود را ببین
کجــا شــروع شــده اســت؟ آخــر آن 
ــذِرَةٌ« یــک مــرداب  ــةٌ قَ چیســت؟ »جِيفَ
ــن  ــد آن را دف ــریع بای ــی س اســت. خیل
ــن  ــه لج ــهری را ب ــک ش ــد و الّ ی کنن

می‌کشــد.
ایــن از اول آن، ایــن هــم پایــان آن، 
وســط کار چیســت؟ »وَ هُــوَ بيَـْـنَ ذَلـِـكَ 
يحَْمِــلُ العَْــذَرَةَ« وســط آن هم کــه مدام 
ــرود!  ــویی ب ــه دستش ــود ب ــار می‌ش ناچ
ــیار  ــای بس ــل چیزه ــت. حام ــن اس ای
ــن موجــودی  ــه ای ــدی اســت. کجــا ب ب
کــه  می‌آیــد  خصوصیــات  ایــن  بــا 
بخواهــد عُجــب پیــدا کنــد؟ پــس ایــن 

ــس. ــت نف ــد معرف ش

۲. معرفة الله تبارک و تعالی
ــد:‌ »إذَِا  ــام( فرمودن ــه الس ــان )علی ــر مؤمن امی
زَادَ عُجْبـُـكَ بمَِــا أنَـْـتَ فيِــهِ مـِـنْ 
سُــلْطَانكَِ«]۳۲[ وقتــی ایــن عُجــب 
ــدرت  ــاس ق ــد، احس ــاد ش ــما زی در ش
ــی و  ــه بازوی ــه زوری و چ ــردی، چ ک
چــه تیپــی و چــه هیبتــی و چــه ریاســتی 
ــه  ــی و چ ــه مال ــی و چ ــه جایگاه و چ
ــةٌ أوَْ  ــكَ أُبَّهَ ــتْ لَ ــی و... »فَحَدَثَ جمال
ــد  ــث ش ــکار باع ــن اف ــر ای ــةٌ« اگ مَخِيلَ

شــود  وارد  خیال‌هایــی  شــما  درون 
ــكِ  ــم[ مُلْ ــمِ ]عظی ــى عظَِ ــرْ إلَِ »فَانظُْ
ِ« بــه ملــک باعظمــت حــق نــگاه کــن  اللَّ
ــق  ــران ح ــدرت بی‌ک ــه ق ــهِ« ب ِ »وَ قُدْرَت
نــگاه کــن، آن وقــت درســت می‌شــوی.

بــه حضــرت حــق توجــه کــن؛ در 
غفلــت از خــدا اســت کــه عُجــب 
ــه  ــک جمل ــا ی ــود. اینج ــت می‌ش درس
ــر  ــه خاط ــم حضــرت دارد: ب ــی ه زیبای
عُجــب عقــل شــما غــروب کــرده بــود.

عُجــب باعــث می‌شــود عقــل مرخــص 
‌شــود و غــروب ‌کنــد. چنانچــه بــه 
دوبــاره  کردیــد،  توجــه  خداونــد 
ــرت  ــد. حض ــوع می‌کن ــما طل ــل ش عق
فرمــود: »يفَـِـي‏ءُ إلِيَـْـكَ« بخشــی از 
عقــل شــما کــه از بیــن رفتــه بــود، 
بــه شــما بازمی‌گــردد. وقتــی شــما 
ــت  ــلطنت و عظم ــدرت و س ــک و ق مُل
ــما  ــل ش ــد، عق ــا می‌کنی ــق را تماش ح
الهــی  آیــات  بــه  نــگاه  برمی‌گــردد. 
شــما  عقــل  کــه  می‌شــود  باعــث 

برگــردد.
 ۳. یاد مرگ

بــه خاطــر داریــد کــه گفتیــم یــک نــوع 
ــا را  ــام مرض‌ه ــه تم ــم ک ــه داری معالج
ــه آن  ــی ب ــزاد وقت ــد. آدمی ــان می‌کن درم
فکــر می‌کنــد، از بســیاری از مصیبت‌هــا 
نجــات می‌یابــد. آن هــم یــاد معــاد 
اســت؛ از ذکــر المــوت بگیریــد تــا 
جمیــع  حــاّل  آن.  بعــدی  مراتــب 
مشــکلات، ذکــر المــوت و ذکــر المعــاد 
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ــت. اس
امام صــادق )علیــه الســام( فرمودنــد: »إنِْ كَانَ 
ــرَاطِ حَقّــاً فَالعُْجْــبُ  المَْمَــرُّ عَلَــى الصِّ
از  می‌خواهــی  شــما  ذَا«]۳۳[  لمَِــا 
ــرای  ــب ب ــر عُج ــذری، دیگ ــراط بگ ص
ــا  ــه بن ــم ک ــه نداری ــراً توج ــه؟ ظاه چ

ــم. ــور کنی ــا عب ــت از کجاه اس
ــی  ــاب داود )عل ــه جن ــال ب ــد متع خداون
»أنَـْـذِرِ  فرمــود:  الســام(  علیــه  و  آلــه  و  نبینــا 

ــان.  ــن را بترس «]۳۴[ صدیقی ــنَ يقيِ دِّ الصِّ
کســانی  واصلیــن؛  یعنــی  صدیقیــن 
ــال  ــد متع ــتند. خداون ــه هس ــه در قل ک
از  بترســان.  را  آنهــا  می‌فرمایــد: 
چــه چیــزی بترســند؟ »ألََّ يعُْجَبـُـوا 
ــار  ــمْ« بترســند از اینکــه گرفت بأَِعْمَالهِِ
ــدٌ  ــسَ عَبْ ــهُ ليَْ َّ ــوند. »فَإنِ ــب ش عُج
ــهُ للِْحِسَــابِ إلَِّ هَلَــكَ« بــه همــه  أنَصِْبُ
ــما  ــا ش ــن ب ــد م ــرار باش ــر ق ــو اگ بگ
ــی،  ــه باش ــی ک ــر کس ــم، ه ــاب کن حس

می‌شــوی. هــاک 

۴. مطالعه زندگی بزرگان
ــاء، اهــل  ــزرگان، اولی ــه زندگــی ب مطالع
معرفــت، اهــل علــم، اهــل عبــادت 
ــی  ــاً یک ــت. مث ــده اس ــیار کمک‌کنن بس
زیــر  زمســتان،  در  الهــی  اولیــای  از 
ــت.  ــوع می‌رف ــه رک ــب ب ــرف اول ش ب
می‌خواســتند  وقتــی  ســحر،  ســپیده 
ــوع  ــر از رک ــد، س ــح را بگوین اذان صب
ــر  ــت کم ــه پش ــت؛ درحالی‌ک برمی‌داش
ــا را  ــما اینه ــود. ش ــته ب ــرف نشس او ب

تکلیــف  می‌گوییــد:  می‌شــنوید،  کــه 
مــا معلــوم اســت. انســان اهــل عبــادت، 
ــد؛  ــه ‌کن ــادت را مطالع حــالات اهــل عب
ــن  ــی زاهدی ــد، زندگ ــل زه ــان اه انس
را مطالعــه کنــد. مراقبت‌هــا، ســیر و 
ســلوک و گســتره علمــی آنهــا را مطالعــه 

ــد. کن
نســخه  هــم  گفتیــم،  کــه  مــواردی 
معالجــه. هــم  و  اســت  پیشــگیری 

خطرناک‌تریــن وضعیــت ایــن اســت 
ــود  ــت‌های خ ــه پایین‌دس ــان ب ــه انس ک
ــه باعــث هیجــان  ــزی ک ــد. چی ــگاه کن ن
انســان  در  را  آن  و  می‌شــود  عُجــب 

ــت. ــن اس ــازد، همی ــال‌ می‌س فع
ریشــه عُجــب در مــا وجــود دارد؛ یعنــی 
هــم خوددوســتی و هــم حماقــت وجود 
ــد،  ــال می‌کن ــه آن را فع ــزی ک دارد. چی
ــود  ــت خ ــه زیردس ــه ب ــت ک ــن اس ای

نــگاه کنیــم.
ــگاه  ــود ن ــت خ ــه بالادس ــی ب ــا وقت ام
در  انســان  می‌شــوید.  ادب  کنیــد، 
معنویــات، بایــد بــه بالاتــر از خــود 
ــه  ــن آی ــب ای ــاج عُج ــد. ع ــگاه کن ن
اســت: »مــا أصَابـَـكَ مـِـنْ حَسَــنةٍَ فَمِــنَ 
ــو  ــه ت ــا ب ــه از خوبی‌‌ه ــر چ ؛ِ]۳۵[ ه اللَّ
ــر  ــت«. ه ــدا اس ــب خ ــد، از جان م‏ىرس
ــنهَ‌ای فــی بدنــک، نفســک، مالــک،  حَسَ
ــرک،  ــکنک، فک ــدک، مس ــبک، ول حس
ــک،  ــک و اخلاق ــک، قلب ــک، عبادت علم
همــه اینهــا از او اســت. از آن طــرف 
ــه  ــيِّئةَ؛ٍ و آنچ ــنْ سَ ــكَ مِ ــا أصَابَ »وَ م



16

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــو  ــو م‏ىرســد، از خــود ت ــه ت ــدى ب از ب
اســت«. هــر چــه بــدی بــه شــما اصابــت 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــما اس ــود ش ــرد، از خ ک
مــن در ایــن آیــه کریمــه نســخه جامــع 

ــت. ــه اس ــب نهفت ــه عُج معالج
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]۶[. آل عمران: ۱۹۱.

ج۱،  الخصــال،  صــدوق،  شــیخ   .]۷[
.۱۱۲ ص

]۸[. نهــج البلاغــة )صبحــی صالــح(، 
.۴۷۷ ص

]۹[. محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، 
ج‏۶۹، ص۳۱۶.

]۱۰[. کلینی، الكافی، ج‏۲، ص۷۳.

]۱۱[. جاثیه: ۲۳.

]۱۲[. »ثـُـمَّ أوَْرَثنْـَـا الكِْتاَبَ الَّذِيــنَ اصْطَفَينْاَ 
مـِـنْ عِباَدنِـَـا فَمِنهُْــمْ ظَالـِـمٌ لِّنفَْسِــهِ وَمنِهُْــم 
ـِـإذِْنِ  ــرَاتِ ب ــابقٌِ باِلخَْيْ ــمْ سَ ــدٌ وَمنِهُْ مُّقْتصَِ
ــپس  ــرُ؛ س ــلُ الكَْبيِ ــوَ الفَْضْ ــكَ هُ ِ ِ ذَل اللَّ
ايــن كتــاب را بــه آن بنــدگان خــود كــه 
ــراث  ــه مي ــم ب ــده بودي ــان را[ برگزي ]آن
ــود  ــر خ ــان ب ــى از آن ــس برخ ــم پ دادي
ــه‏رو  ســتمكارند و برخــى از ايشــان ميان
و برخــى از آنــان در كارهــاى نيــک بــه 
ــود  ــن خ ــگامند و اي ــدا پيش ــان خ فرم

ــزرگ اســت«. فاطــر: ۳۲. ــق ب توفي

ــی،  ]۱۳[. فیــض کاشــانی، تفســیر الصاف
ج‏۴، ص۲۳۹.

درر  و  الحكــم  غــرر  آمــدی،   .]۱۴[
ص۳۸۹. الكلــم، 

]۱۵[. همان، ص۶۲۶.

بحــار  مجلســی،  محمدباقــر   .]۱۶[
ص۲۳۳. ج‏۱۴،  الأنــوار، 

]۱۷[. همان، ج‏۶۹، ص۳۲۰.
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]۱۸[. کلینی، الكافی، ج‏۲، ص۳۱۳.

درر  و  الحكــم  غــرر  آمــدی،   .]۱۹[
ص۶۸۴. الكلــم، 

بحــار  مجلســی،  محمدباقــر   .]۲۰[
ص۳۵۰. ج‏۱۳،  الأنــوار، 

ــح(،  ــی صال ــة )صبح ــج البلاغ ]۲۱[. نه
ص۴۷۰.

]۲۲[. همان، ص۴۸۸.

درر  و  الحكــم  غــرر  آمــدی،   .]۲۳[
ص۳۰۶. الکلــم، 

]۲۴[. همان، ص۶۳۹.

درر  و  الحکــم  غــرر  آمــدی،   .]۲۵[
ص۴۴. الکلــم، 

ــح(،  ــی صال ــة )صبح ــج البلاغ ]۲۶[. نه
ص۵۰۷.

]۲۷[. همان، ص۵۰۰.

بحــار  مجلســی،  محمدباقــر   .]۲۸[
ص۱۹۹. ج‏۶۹،  الأنــوار، 

]۲۹[. همان، ج‏۷۵، ص۱۶۴.

]۳۰[. فاطر: ۱۵.

درر  و  الحكــم  غــرر  تصنیــف   .]۳۱[
ص۳۰۸. الكلــم، 

درر  و  الحكــم  غــرر  آمــدی،   .]۳۲[
ص۲۹۵. الكلــم، 

ــره  ــن لا یحض ــدوق، م ــیخ ص ]۳۳[. ش
الفقیــه، ج‏۴، ص۳۹۳.

]۳۴[. کلینی، الكافی، ج‏۲، ص۳۱۴.

]۳۵[. نساء: ۷۹.




